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 گرایی همراه و ماتریالیسم فمینیست نو گونه   ها: به سگ 

 مانوئلا روسینی 

 ترجمه: بابک سلیمی زاده

 

 

 مقدمه: ماده اهمیت دارد 

 

عرصه  در  فمینیستی  اجتماعیتولیدات  و  فرهنگی  ادبی،  مطالعات  منحصراً    های  به    –تقریباً  اگرچه 
که ملهم  . چنین کاری در حالیهستندگرایی رادیکال  ختیک سا  یواسطهبه   یافتهآگاهی   -دلایلی خوب  

نشانه و  گفتمان  تحلیل  مقولهاز  عنوان  به  بر جنسیت  تا  شناسی است، عمدتاً  دارد  تکیه  تحلیل  از  ای 
درحالی بیازماید،  را  سوبژکتیویته  روانی  و  فرهنگی،  اجتماعی،  پرسش برساخت  از  سکس که  های 

ها از پرداختن به مادیت  امتناع عمومی دانشوران متعلق به آن رشتهورزد.  شناختی غفلت میزیست
جزئیاتبدن با  شکل ها،  صورت،  و  زیستروان  هایبندیها  یا شناختی،  شیمیایی 

ایستایش ضد  شان،شناختیریززیست یک  از  یک چشمذات-حاکی  از  که  است  تاریخیگرایانه  - انداز 
های »طبیعی« ها به تفاوتفهم است: وقتی که سیاستمداران و دانشمندان طی قرنسیاسی بسیار قابل
که زیست بازگشتند  )ازآنرو  اجتماعی میان سکسشناختی(  نابرابری  و  تبعیض، سرکوب  میان  تا  و  ها 

از طبقات و قومیتهستی انسانی  از هر چیز های  های متفاوت را توضیح دهند و مشروع کنند، بیش 
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در   بااینحال،  .ردمخالفت کبا آنها اگر نه مستقیماً انکار، را  شناختیزیست هایاستدلال ضروری بود که 
بندی کرد و قاب   ی«این ضمن رویکرد خصمانه نسبت به علوم طبیعی و پژوهش تجربی خود را »طبیع

گرایی ای که به عنوان تقلیلی مقابل ایدئولوژیسادگی به نقطهها و جنسیت بهفرهنگی بدن-اجتماعی
های  شد تبدیل گشت، تا جاییکه تاثیرات محیط و جامعه و نیز تکنولوژیشناختی شناخته میزیست

به عنوان عوامل تعیین به حساب میفردی خود  نوبه کننده  به  توسط    دتوانی خود، میآیند حالا که، 
 . ی فمینیستی مطابق با آنها عمل شودسوژه

های آکادمیک متفاوت در علمی میان و درون عرصه  باحثاتای، مبه عنوان پیامد این تقسیم کار رشته
بن خیابان  دوالیسمدام  ذاتبست  طبیعت/فرهنگ،  و ختگرایی/ساهای  مادیت/گفتمان  گرایی، 

هایی بدنو حتی بیشتر از آن در    معضل جنسیتیماند. تلاش جودیت باتلر )در  سکس/جنسیت باقی می
جنسیت یا، بر عکس،    نیکردن مادیت پیشی( برای حل دوگانگی سکس/جنسیت با نفیکه اهمیت دارند

فرض  سازهبا  یک  عنوان  به  سکس  اجراگرانه،  کردن  و  گفتمانی  ترارشته  ویژهه بی  الگوهای   ای  برای 
پرسش و  پژوهشی توضیحات  فایده   های  مفید  طبیعت/پرورش  یا  طبیعت/فرهنگ  تفکیک  ورای 

بر    –کنم  در مطالعات جنسیت بحث نمی  گرایی(ی)شکنساختمن در جهت رهاکردن روش    1نیست.
تر و به معنای د، مایلم یک فهم گسترده خلاف: همانطور که بعدتر با جزئیات بیشتری بحث خواهم کر

موجب « را بپرورانم. این فهم رویکردی را  ماتریالها به عنوان »بودن بدنتر از ساختهواقعی کلمه عمیق
تحلیل شود  می از حد  بیش  تاکید  را متعادل میکه  گفتمانی  با  های  تنها  نه  های دربرگرفتن جنبه کند 
ها در فضا و زمان حاضرند، و کردارهای اجتماعی امر جسمانی، بلکه  ی تنانه، چگونه بدن (تجربه-)خود

بدون تقویت فرضیات  منتها    –  کندوارد می  هادر ساخت سوبژکتیویتهرا  شناختی  نیز وزن ابعاد زیست
های( جسمانی از اتفاق افتادن در مطالعات  هتی)تریالاگر این اشتغال با ماگرایانه.  ذات -گرایانهطبیعت

های پژوهشی مختلف اکنون بیش از هایی از فرهنگ ماند، آنگاه، همانطور که فمینیستیجنسیت بازم
 دارد.اند، فمینیسم در خطر بازی در دستان یک سیاست واپسگرایانه قرار  یک دهه است که تاکید کرده

دهندگان  ای از شمار رو به رشد توضیحطبق نظر الیزابت ویلسون، که از او در اینجا به عنوان نماینده
می قول  نقل  نو  ماتریالیستی  فمینیسم  ضدیک  ایستایش  از  باید  فمینیست  دانشوران  - کنم، 
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ی فمینیستی  تکنوعلمی دست بردارند دقیقاً به این خاطر که نظریه -طورگسترده ضدشناختی و بهزیست
 شده نگه دارند: پیشرو و متفاوترا 

رویه و  عادات  بتوانند  اگر  ما  انتقادی  نحوی  های  شوند  بازجهتبه  و  زیستکه  دهی  شناسی 
ی جنسیت را از همان آغاز  یعنی، اگر نظریه   –شناسی دشمنان طبیعی سیاست نباشند  عصب

یابیم نسبت به آنچه  میشناسی  آنگاه قابلیت تولیدی بزرگتری را در زیست  – به تعویق اندازیم  
    2دهند.های جنسیت ما را به باور آن سوق مینظریه 

ها را تشویق کند که پتانسیل انتقادی برای اش بیش از هر چیز قصد دارد فمینیستویلسون با فراخوان
ساختچالشبه  و  بدیهیکشیدن  ثبات  آنچه شدهفرض شکنی  تغییرناپذیری  و  مادی  ساختارهای  ی 

بدین   درون احتمالاً   کنند.  را ردیابی  است  کتابش  علوم طبیعی داده شده  جغرافیاهای عصبی ترتیب 
فمینیست به  را  میدعوتی  ارائه  که  ها  امکان  این  داشتن  نظر  در  »برای  میعصبکند  تواند شناسی 

انعطاف نیروهای  پیشاپیش  به  صرفاً  آنها  که  بپراکند  و  کند  وضع  را  تفاوتی  و  سیاست  پذیری، 
های پژوهشی جدید در علوم طبیعی، با ویلسون به کمک یافته   3دهند.« شناختی نسبت میغیرعصب

حیطه آن  در  مداخله  یک  ازینرو،  و،  است  تغییرناپذیر  طبیعت/سکس  که  ارتدکس  دیدگاه  های این 
کند؛ هدف راستین دگرگونی اجتماعی بیهوده است مخالفت می  پژوهشی برای یک سیاست فمینیستی 

فمینیستی،   مقاومت  پیش میبرای  آن  با  توام  داستان   که  گفتمانچنان  از طریق  مخالف، رود،  های 
روایت و  آلترناتیو  است  تصاویر  فرهنگ/جنسیت  سطح  در  چگونه    –هایی  که  باشد  واضح  اگر  حتی 

در  های جنسیتی  ای از جنسیت و نقش سرانه کلیشه طور خیرهی به های دگر)هم(جنسگرایانه بازنمایی
روزمره، سماجت   زندگی  در  اهمیت،  همان  به  اما  آخر  در  و،  ادبیات  در  هنرها،  در  کنند.  میرسانه، 

گردند که آیا  حول این پرسش می  یاکه  باحثاتیهای فمینیستی در مبنابراین، به جای هدر دادن انرژی 
ی رشته   توانند به طور انتزاعی بیاندیشند و ازینرو تحصیل درکه چرا دخترها نمی این را  تفاوت جنسیتی  

این انتخاب در نهایت توسط  آیا  اینکه    یاو  ،  دهدتوضیح می  کنندرا انتخاب نمی  برای مثال،  ،ریاضیات
ی ، باید در عوض آغاز به اندیشیدن به طرز متفاوتی دربارهشودهای سنتی در تحصیل تعیین نمینمونه 

زیست ویلسون،  طبیعت،  اصطلاح  کنیم.  مادیت  و  بدن  رودهشناسی،  این  4ایفمینیسم  برای   ،
هایی از  پیوندد که من آنها را به عنوان مثالها میرشدی از پژوهش به شمار روبه  ،رویکردهای آلترناتیو
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گیرم. این اصطلاح اخیر توسط رزی برایدوتی  در نظر می  ماتریالیسم«-ماتریالیسم فمینیست نو یا »نئو
به عنوان یک مفهوم مرکزی   ماندگاری رادیکال درونی ایلیاتی متاثر از دلوزش که در آن  برای فلسفه 
. بدن را  یافته. ..ی جسمیتشده از سوژهشود به کار رفته است: »یک دید عمیقاً جاسازیمجسم می

  5شناختی را.« گیرد، همچنین، و بخصوص، بدن زیستدر تمام سطوح فرامی

شناس مولکولی  نو در مطالعات جنسیت، زیست  یفمینیست -ییکی از پیشگامان یک جهت ماتریالیست
فائوستو به-آنه  متقاعدکنندهاسترلینگ،  با ساخت سکسوالیته، طور  رابطه  در  که  است  داده  نشان  ای 

کنند، بلکه به معنای واقعی کلمه به زیر  ثبت میوها حکهای تفاوت نه تنها خود را بر سطح بدن مقوله
در هر لحظه از طول عمر    6شوند.«روند: »رویدادهای خارج از بدن در گوشت ما ترکیب میپوست می

های نظام عصبی به علائم  یافته و نیز واکنش فرهنگی شکل طور اجتماعیهای رفتاری  به شخص، نمونه 
به بیان دیگر،  د.  نگذارها و حتی معماری سلول شخص اثر میها، عصبها، استخوانخارجی بر عضله 

شان )که  محیط درونیبندی قرار دارند و به روابط مادی با  پایان )باز(صورتها در یک فرایند بیسلول
سازد( و نیز با محیط بیرونی یا خارج آن )که بر کردارهای فرهنگی،  داخل یک نظام/بدن را متاثر می

شوند. با توجه به این فرایندهای پویا، دیگر  گذارد( وارد میهای یک جامعه تاثیر میهنجارها و ارزش
مدعیان   هیچ معنایی ندارد )اگر هیچگاه واقعاً معنایی داشت( که طبیعت را در تقابل با فرهنگ به عنوان

استرلینگ پیشنهاد  -ها قرار دهیم. در عوض، همانطور که فائوستوها و سوبژکتیویتهدادن به بدنشکل 
 7دهند« ها و فرهنگ یکدیگر را ساخت میفرهنگی که در آن سلولهای زیستکند، باید از یک »نظام می

انتخاب کلمه به  نظامی  صحبت کنیم.  اندیشیدن پیشاپیش  از یک  پارادایم  طور ضمنی یک تغییر در 
نظامتقلیل اندیشیدن  یک  به  علامتمحور  -گرایانه  میرا  می کند  دهی  مدتی  برای  نسبتاً  در که  تواند 
باصطلاح  زیست به  مراجعه  با  بعدتر  امیدوارم  که  همانطور  گردد.  ی هانظام  ینظریه شناسی مشاهده 
تواند همچنین برای مطالعات ها میهای مرکزی یک رویکرد نظام دهم، اتخاذ فرضیه نشان    ایتوسعه

 بردن پیش  همچنانکه برایتری مفید فایده باشد  طور گستردهجنسیت فمینیستی و تحلیل فرهنگی به 
 .ایای یا، در عوض، ترارشته راستی بینارشتههای پژوهشی به پروژه

نظامنظریه  نئوی  نیز  و  و  -ها،  جنسیت  مطالعات  به  را  موضوعاتی  و  مفاهیم  فمینیست،  ماتریالیسم 
می معرفی  فرهنگی  گونهمطالعات  به  ارتباطی  نه  نخست،  منظر  در  که،  دارکند  انسانی  نه نهای  و  د 
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و    دنپردازی فمینیستی را غنی سازد نظریه نتواند اما مینپردازمستقیماً به پرسش جنسیت یا زن می
ظاهر نامناسبی . از میان چنین موضوعات بهنمایند  بخش را تندوتیزهای رهاییاستدلال تمام جنبش

)در قیاس با و نقد تمرکز هایدگر بر پرسش هستی به عنوان   کنموضوح به »پرسش حیوان« توجه میمن به
بنیادی  دهی  که آن را دارای بیشترین پتانسیل نظری و نیز سیاسی از لحاظ بازجهت  تکنولوژی(  پرسش

 .داده شده است ی حاضر قرارگیرم و، به همین دلیل، در مرکز مقاله به علوم انسانی در نظر می

های متعلق به علوم زندگی  کند که مفاهیم و نظریه تر، این مقاله این دستور را دنبال میطور انضمامیبه 
تشخیص من این  ی مسلط را مورد تجدید نظر قرار دهد.  های پساانسانگرایانهرا به کار گمارد تا پارادایم

خواهم فمینیسم کننده به نظر رسد، اگرچه من مطمئناً نمیو این ممکن است کمی تحریک   –است که  
ی کیفی و سیاسی یکسانی قرار  بر پایه ی پساانسانگرایانه را  های نظریه پساساختارگرایانه و برخی گرایش 

بر  -  دهم منحصراً  تقریباً  که  فمینیسم  اجتماعی  یک  نقش ساخت  و  جنسیت  جنسیتی  فرهنگی  های 
ی وجود انسانی را تواند هیبریدیته ای که تنها میطور مشابه به عنوان پساانسانگراییشود به متمرکز می 

کند   جدا  غیرمادی  ذهن  از  را  مادی  بدن  که  دارد  تلاش  و  کند  تصور  سایبورگ  فیگور  به  در  تا 
یابد  آسیب نامیرایی دست  و  قهرمانانه، کمال  نق   .خاصیت شده استبی ناپذیری  از  آنچه بعد  از  د من 

می رجوع  آن  به  »عامیانه«  یا  »سایبرنتیک«  پساانسانگرایی  عنوان  به  ضدمتداولاً  رویکردهای  - شود، 
گرایی را ارائه خواهم داد که منتقد ادبی کری ولف در راستای اندیشیدن ژاک دریدا در مورد حیوان  گونه

مختصر   طور  به  نیز  و  است  داده  زیست بسط  تاریخمانیفست جدید  و  را  شناس  هاراوی  دانا  علم  نگار 
دهم که عمدتاً معطوف به دانشوران  معرفی خواهم کرد. من با یک طرح پیشنهادی متواضعانه خاتمه می

متعلق به علوم انسانی است تا از ایستایش وسیعاً انتروپوسنتریک خود دست بردارند و در بناکردن علوم  
یک   هم  باز  از  الهام  با  کنند  مشارکت  دیگر  پساانسانی  پارادایم  عرصهتغییر  از  اخیراً شماری  را  که  ها 

 ها از صیرورت.ها از هستی به پرسش کند؛ یعنی تغییر از پرسشگذاری میعلامت

 

 ها رفته است پساانسانگرایی به سمت سگ 

 



6 
 

ها رفته است( هم درست است و  ی من )اینکه پساانسانگرایی به سمت سگاز بسیاری جهات، مباحثه
جنبش  از  بخشی  عنوان  به  پساانسانگرایی  غلط.  ضدهم  و  پسامدرن  اندیشه  انسانگرایانه -های  و  ی 

ی در درجه  ی آکادمیک پدیدار شد،بر صحنه  1960ی  در اواخر دهه  نخستی پساساختارگرایانه،  نظریه 
توان تا اندیشمندان اروپایی های فلسفی آن را اما میآمریکای شمالی. ریشهادبی  های  اول در دپارتمان

 Die fröhlicheی نیچه در مورد مرگ خدا در  فردریش نیچه و مارتین هایدگر ردیابی کرد. بعد از اعلامیه

Wissenschaft  (  1882،  شادعلم)  ،Brief über den Humanismus  (درباره انسانگرایینامه   (1947،  ی 
بندی  که سپس با شرط   تواند به عنوان مبتکر بحث پسا/انسانگرایی نگریسته شودهایدگر بخصوص می 

( انگیزش تازه و  1966،  نظم چیزها)  Les Mots et les Chosesی نهایی کتابش  میشل فوکو که در جمله
فرو    کنار دریا  هاینشکه در    ایانند چهره همقدرتمندی دریافت کرد، اینکه »انسان محو خواهد شد،  

و با مقاومت   خاصی شناخته شد  9ی »پساانسانگرایی« در ابتدا همراه با »درماندگی« پدیده   8.«رفته است
ای احترام کسب کرد.  به طور فزاینده   گرایی سنتی و تمدنبه خاطر نقد رادیکالش از انسان  مواجه شد اما

آمریکایی فرانسیس  -هایی همچون آنها که توسط دانشمند سیاسی ایالات متحدهدر این ضمن، تلاش
هایی »درمانده« به  در جهت تقویت باور به یک طبیعت انسانی ذاتی انجام شد همچون پاسخ 10فوکویاما 

هایی  توسط بسیاری همچون مشارکت  –کنم به درستی  فکر می   - شوند و  بحران مدرنیته نگریسته می
پسادر    واکنشی طبقه -بحث  میانسانگرایی  پسااندیشه   شوند.بندی  پسا-ی  هنر  - انسانگرایانه، 

شوند. بنابراین هنوز انسانگرایانه، در مقابل پیشرو، عالی و سکسی تلقی می-های پساانسانگرایانه و بدن 
 ها.پساانسانگرایی به هر چیزی رفته است مگر به سمت سگ ایم؛ پایان پساانسانگرایی را ندیده 

ش به  افرمولکند:  ریزی میرسد که پساانسانگرایی فیگوری کاملاً فقیر را قالبو با اینحال به نظرم می 
گیرد. وقتی از فرمول پساانسانگرایانه چیزی نظیر یک کلیشه تبدیل شده است و دم خودش را گاز می

می تفاوتصحبت  از  که  است  فرهنگی  و  تکنولوژیکی  پیشرفت  روایت  کلان  منظورم  گذاری کنم، 
کم امکان  و »اتوپیای  مراتبی در انسانگرایی سنتی، که قویاً با روشنگری مرتبط است، به دستسلسله

کمتر من از این داستان    اخشنودیشود. نمراتبی در پساانسانگرایی منجر میسلسله-فعال« تفاوت غیر
مشاهده  این  فرضیه بر  که  است  متکی  افتاده  پا  پیش  حدی  تا  مردمدای  قوم های  و رانه،  مدارانه 

بر این مشاهده متکی است اند، بلکه  گرایی سنتی هنوز نمردهی[ انسانمدارانهانتروپوسنتریک  ]انسان
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فرضیه  این  روایتکه  همچنین  فراموش ها  ضدنشدنی هایی  ادعای  که  پسا  -اند  بودن  -یا  انسانگرایانه 
به  علوم  و  هنرها  یا  باشد  فیلم  ادبیات،  گستردهدارند،  طرح طور  اگر  کنیم:  تر.  مطرح  متون وار 

 اند.پساانسانگرایانه غالباً بسیار انسانگرایانه 

دهد اش نشان میآور باشد. ن. کاترین هایلس پیشتر در تبارشناسی امر پساانسانیاین هم نباید تعجب
لقب    سایبرنتیکپساانسانگرایی  طور دقیق، آنچه او  که تصادفی نبود که بازتعریف طبیعت انسانی یا، به 

اما   –دهد، در طی و پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد: در زمانی از اضطراب و ناامنی عمومی  می
ی سایبرنتیک  های ماسی دربارههایی که نوربرت وینر و دیگران در کنفرانس بصیرت   –بخصوص مردانه 
به سمت فراهم   1954و    1943بین سالهای   تنها  نه  برای  ارائه دادند  کردن یک موضع سلطه و کنترل 

نظم و ثبات را با  گیری کرده بود بلکه همچنین در نظر داشت که  ی در بحران هدف ی انسانگرایانه سوژه
شکل گرفته بود به    هومیوستیسس ]خودپایداری[  ی اصلقویاً بر پایهی اطلاعات که  کمک یک نظریه 
رساند.  سرتاسر    11آشوب  در  و  یافت  توسعه  زمان  این  طی  در  که  را  پساانسانگرایانه  پارادایم  هایلس 

دهد که بر چهار فرض  مورد ملاحظه قرار می  بینیهای بعد رادیکالیزه شد به عنوان نوعی از جهاندهه
شناختی  ی زیستیافتن در یک زیرلایه ( »زندگی« به ناگزیر وابسته به جسمیت1)  عمده استوار است:

ی نسبتاً متاخر است در  (آگاهی یک پدیده -( )خود2شود؛ )مینیست؛ یعنی، اطلاعات بر مادیت پیروز  
( بدن انسان یک  3اهمیت است؛ )بی   تاریخ تکاملی نوع بشر و در نسبت با طبیعت و هویت انسانی کاملاً

می  بنابراین  و  است  اجزایش  پروتز  و  یابد  توسعه  بی تواند  )  نهایتتا  شوند؛  ماشین4جایگزین  های  ( 
زاده »طبیعی«  هوشمند  نکته  12هستند.  هوموساپینسهای  برجستهاین  از  یکی  آخر  ترین ی 

ها همچون »فرزندان  یابد که در »تاریخ خانواده«اش روبوتدهندگانش را در هانس موراوک میتوضیح
انسانی مجسم میذهنی« هستی قویشونهای  در شکلی  را  ما، خودمان  تشابه  و  تصویر  »در  که  تر د، 
سازی  سازی و کاملبرای بیشینه ی میل پساانسانگرایان سایبرنتیکتوصیف مشخصه این  13ساختند.«

شکنی، مرکززدایی  . پساانسانگرایی سایبرنتیک با اینکه در ساختاستای  امر انسانی به روشی پیمانه
کند، دیدش نسبت به یک  ی واحد و خودآیین مشارکت میهای روشنگری از سوژهانگاره   کردنتکهتکه   و

یا پسازیستی جسمیتآینده ادامه و حکشناختی  زدوده  نهایت چیزی جز  ی سنت  ثبت دوبارهودر 
 گفتمانی تازه نیست. هایلباس دکارتی اندیشه در
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به عنوان   15داند و در نقد فرهنگی می  14ی فوق از پساانسانگرایی، که هایلس آن را یک »کابوس« نسخه
می  یاد  آن  از  عامیانه«  روبه »پساانسانگرایی  شمار  تلاش  با  است  تضاد  در  کاملاً  از شود،  رشدی 

پیش نظریه  برای  یک  پردازان  انتقادیبردن  ایوان یا،    پساانسانگرایی  و  هربرشتر  استفان  که  همانطور 
کرده پیشنهاد  اخیراً  یک  کالوس  »متامتاپساانسانگراییاند،  پیشوند  با  همراه  یک  -،  بر  اشاره  که   »

به  به توام-طورانتقادیایستایش  نه  و  اندیشه بافاصله  در  )آنچنانکه  یعنتمامی  دارد؛  متافیزیکی(  ی:  ی 
نفس در قبال امر دیجیتال، امر سایبرنتیک، و  نشینی از هیجان بیگیری نظریه به منظور عقبموضع
به  قالبامر  منظور  به  پروتزی  ارتدکسی طورتکنولوژیک  قبال  در  هوشمندانه  نگاه  یک  ریزی 

  16پساانسانگرایانه. 

رادیکال که  است  واقع  امر  این  است  هوشمندانه  اندازه  همان  به  آنچه  ابنحال،  ترین با 
شناختی از  تر( کاملاً مباردت به یک گسست معرفتطور گستردهها )و علوم انسانی به متاپساانسانگرایی 

نمی انسان لیبرال  »گونه گرایی  یک  با  نیز  آنها  نوشتار  جاییکه  تا  علامتکنند،  بلامنازع  گذاری گرایی« 
به این    رهایی حیوانیشناس که سه دهه پیش در کتابش  شود؛ یعنی، در تعریف پتر سینگر اتیکمی

ی خود و علیه منافع داوری یا تعصب با التفات به منافع اعضای گونهیک پیشاصطلاح عمومیت داد، »
دیگر.« گونه اعضای   نظریه   17های  مباحثههم  هم  و  کوییر  و  فمینیست  پسااستعماری،  ی  های 

های اجتماعی جدید سوبژکتیویته، هویت، و تفاوت و نیز دعویات در مورد حق آزادی توسط جنبش 
کنترل مطلق آن    تواند باشدکه بدون آن نمی  ششرطکه  به یک مفهوم روشنگری از سوژه دارند    لتوس

های  های غیرانسانی است. استراتژی رتوریک جداکردن بنیادین هستیها/ابژه سوژه بر زندگی دیگری 
بهها  از حیواندگرجنسگرا  -مرد و غیر-سفید، غیر-انسانی غیر جایگاه شدن  شناختهرسمیتبه منظور 

گفتمان اینکه  با توجه به    –آمیز و نیز مشروع بوده و هست ی انسانی موفقیت سوبژکتیو این اعضای گونه 
محروم  به  کنون  تا  حیوانی  »طبیعت«  یک  یا  حیوانیت  هوموفوبیک  و  سکسیست  کردن نژادپرستانه، 

گروه  آن  افراد  است  بیشترین  کرده  خدمت  امتیازها  بسیاری  از  مردم  از  گونه  –ها  منطق  ی گرایانه اما 
حیوانسلطه حیوانی  بر  انسانی  غیرهای  است.-های  مانده  باقی  خود  جای  در  با    انسانی  ما  اگر 

 –شناسایی  ی مشخصات خاص و قابلستیزیم چون تبعیض بر پایهنژادپرستی و )هترو(سکسیسم می
دهیم، آنگاه باید همچنین به تندی را اشتباه و ناعادلانه تشخیص می  -نظیر »سیاه«، »زن« یا »لزبین«  
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شان مخالفت ایی هویت گونه های غیرانسانی بر پایه کردن، کشتن و خوردن حیوانبا استثمار، زندانی
بعلاوه، اگر پژوهش و آموزش ما به عنوان منتقدان فرهنگی در تلاش است که عدالت را در مورد  کنیم.  

شده احساس  راندهحاشیههای به های زندگی انجام دهد و نسبت به دیگری ی انسانی و سبکتنوع تجربه
مسئولیت کند، آیا نباید آنگاه به طور جدی به پرسش گری ولف بیاندیشیم، »چگونه خود کار ما باید  

 18کوشد عدالت را در مورد آن انجام دهد دیگر انسان نیست؟«ای که میتغییر کند وقتی که دیگری 

ی اول. به همین خاطر  کم نه در درجهدست   –کند  ولف در اینجا ادعایی برای حقوق حیوانات مطرح نمی
- ی منتقد فرهنگی ضدمداخله   مراسم حیوانیسازد:  نیز هست که جناسی در مورد »مراسم/حقوق« می 

د مورد مداقه دهنهای انسانی حول فیگورهای حیوانات شکل می گرا است که تشریفاتی را که هستیگونه
های ادبی و سینمایی آدمخواری، هیولاییت و هنجارمندی. ولف تمام  دهد، از جمله تصویبقرار می
به  با  بندی می رده  هاگفتمان گونهها را تحت عنوان  آوردنصحنهاین  به معنای   گفتمانکند، همراه  که 

یابی معنا و و نظممیشل فوکو به عنوان نه تنها یک رتوریک بلکه بیش از هر چیز به عنوان شرط تولید  
شود. بعلاوه، ولف ها فهمیده می دانش در نهادهایی همچون پزشکی، قانون، کلیسا، خانواده یا دانشگاه

اینکه یک متافیزیک گونه می به  بر حیوانخواهد هشیاری ما را نسبت  های  گرا همچنین اثری مرگبار 
در یک سازوبرگ دولتی حقوقی بنا نهاده  گرایی  که گونه، بخصوص به این خاطر  تندوتیز کند  دارد  انسانی

کامل   »استعلای  است:  قربانی  ‘انسان‘شده  به    گرایانهو حیوان  ‘یحیوان‘امر  کردن  مستلزم  که  است، 
-به قتل رساندن غیر٫سازد که در آن ما با آنچه دریدا یک  ی خود یک اقتصاد نمادین را ممکن مینوبه
 19« شویم.درگیر مینامد[ ]می، حیوانبه عنوان  آنهاگذاری با علامت ،نیز اهانسانسایر  جرمانه’یم

»حیوان یک کلمه   آورد:بانگ برمی   ای!«، دریداچه کلمه  –»حیوان    سگ در امر تکین دفن شده است:
اند اند، نامی که آنها به خودشان این حق و اقتدار را داده ها بنیاد نهادهای که انساناست، وجه تسمیه 

زنده  موجود  یک  به  دیگر  که  مسئله  20.« دبدهن  ]à l'autre vivant[ی  منظور  به  این دریدا  آمیزکردن 
 را ابداع نمود:  l'animotی نامگذاری نوواژه

باید    شود. ]...[ی جمع حیوانات را داشته باشم که به صورت مفرد شنیده می مایلم صیغه ما 
شان نتواند درون فیگور منفرد یک  وجود »موجودات زنده«ای را در نظر داشته باشیم که کثرت
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باید ما    l’animot  در  motحیوانیت که به سادگی در تضاد با انسانیت است گرد آید. ]...[ پسوند  
شود، به عنوان  ی ارجاعی چیز به خودی خود گشوده میبه سوی تجربه  را به کلمه بازگرداند.

ی آن شخص همیشه به دنبال  ی ارجاعی که به وسیله ، و ازینرو به نقطه استاش  آنچه در هستی
بوده که حد ترسیم کند، حد منحصربفرد و غیرقابل از  آن  انسان  برای جداسازی  که  تقسیمی 

 حیوان نگه داشته شده است. 

« را شناختیسانی »ماشین انوضوح وقفه کنم، این به آید پیشنهاد میمی ادامه همانطور که در آنچه در
که طبق نظر جورجو آگامبن پیشاپیش توسط یونانیان قدیم و اندیشمندان مسیحایی به   21تعریف نمود،

بود درآمده  طبقه  حرکت  توسط  سپس  انسانبندی و  تولد  و  علمی  و  های  کرد،  پیدا  شتاب  شناسی 
 پیموده شود. گرایی همراهگونهشناختی و هستیتواند به کمک یک رویکرد حیوانمی

 

 های پساانسانگرایانه شناسی هستی حیوان 

 

ناامیدانه  فیلم  فریاد  )در  مریک  کری  تاریخی جوزف  فیلیی شخصیت  یک حیوان  1980  مرد  »من   ،)
انسان  یک  من  هستم!«  نیستم!   ... مرد  یک   ... من  به   -ام!  خاطر  هویت شناختهرسمیتبه  شدن 

کند، بسیار  اش برای ادغام اجتماعی و صحت شخصی را مطالبه میی آن حقواسطهکه به   اشانسانی
جریحهقابل و  است  میفهم  منعکس  دار  را  انسانگرایانه  ایستایش  فقر  کلماتش  اما  وجود  این  با  کند. 
را از طریق یک جدایی    humanitasتواند تنها ذات »مطبوع«  ، تا جاییکه انسانگرایی سنتی می نمایدمی

ها در زندان نظامی ابو اگر شخص گزارشات قربانیان و شاهدان شکنجه  تامین کند.  animalitasصلب از  
انسان است  -ی سرحد حیوانیافتهو تقویت تداوم   پایاییرسد که دقیقاً  غریب را مطالعه کند، به نظرم می 

 بخشد:شده را مشروعیت میهای انجامکه قساوت

برخی از کارهایی که با من انجام دادند این بود که مجبورم کنند مثل یک سگ بنشینم، ... و ...  
ها به من گفت خزیده بروم.  خندیدند ... یکی از پلیسمثل یک سگ پارس کنم و آنها به من می

ی قرمز بر سرم گذاشت،  مردی که عینک به چشم دارد، لباس زیر زنانه چند روز قبل ]از این[ ...  
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... او ]مونث[ با کیرم    ام کردبر من شاشید و به من خندید ... بخشی از چماقش را ... توی کون
گرفتند. ... ]یک زندانی دیگر[ ... و آنها در طی تمام این لحظات از من عکس می کردبازی می

را مجبور کردند یک انگشت را توی مقعدش کند و آن را لیس بزند. او را همچنین مجبور کردند  
کفشی را بلیسد و بجود. ... سپس به او گفتند که انگشتش را در طی بازجویی توی دماغش کند 

هایی با  ]به آنها[ نشانم عرب به او گفت او شبیه فیل بود.  ج. متر... بازوی دیگرش در هوا باشد
 22.ه بودبر آن داده شد ’C‘حرف 

دهند و شان، به هستی حیوانی، تقلیل می شان را به هستی جسمانیسربازان ایالات متحده زندانیان
برهنه« »حیات  این  می  23سپس  مسخره  شکنجهکنندرا  جای    گران.  آسیببه  میرایی آنکه  و  پذیری 
سازی شان و نیز با سایر موجودات زنده به اشتراک دارند بپذیرند، از »حیوانیخودشان را که با قربانیان

کنند تا حس خودشان از آزادی و خودآیینی را تقویت کنند و همراه با  زندانیان استفاده می  24مند« نظام
گذشته از   ؛را بردارند  ی کنوانسیون ژنو تضمین شده استبشردوستانه حق حفاظت که توسط حقوق    آن
عنوان سگهمه  به  اینها،  پارسی  »موجودات« های  این  فیلی«،  »مردهای  و  خزنده  حشرات  کننده، 
 .توانند به نام، کلمه، استیضاح »انسان« پاسخ دهندنمی

های شکنجه  های ضمنی و صریح میان نژادپرستی، سکسیسم، هوموفوبیا که توصیف فوق از روشقیاس
  انسانی های  ها« برای متاثرساختن دیگری کنند که قدرت »گفتمان گونهکنند، تصدیق میرا همراهی می

»گونه نهاد  به پذیرش پیشینی  و  وابسته  اینکه تحمیل درد  بدیهی فرض کردن  به  گرایی« است؛ یعنی 
حیوان حیوانکشتن  توسط  غیرانسانی  برنمی های  را  مجرمانه  عمل  یک  انسانی  بر    دسازهای  بلکه، 

»کارنوفالوگوسنتریسم«  از  این خاطر است که دریدا  به  قانونی است.  متافیزیک غربی سخن    25خلاف، 
 گردد: ی آغاز بازمیی ولف به نقطه . و در اینجا مباحثهگویدمی

انسان گفتمان  که  آنجا  گونه گرایانه از  برخی  ی  توسط  استفاده  جهت  همواره  علیه  انسانها  ها 
بودانسان نیز در دسترس خواهد  به  های دیگر  اجتماعی متعلق  علیه دیگری  تا خشونت    هر ، 
، را تایید کنند ... نیاز داریم  ای، یا تفاوت جنسیای، یا طبقه ی، یا نژادییا جنسیت  –  ایگونه

گونه نهاد  با  مقابله  فلسفی  و  اتیکی  فوریت  که  نظریه بفهمیم  یک  ساختن  و  ی گرایی 
. ما همه، انسان و  ربطی به این ندارد که آیا حیوانات را دوست داریدی سوژه  پساانسانگرایانه
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گونه  نهاد  و  به طور یکسان، در گفتمان  به هیچ وجه  این سهم    گرایی سهمی داریم؛ غیرانسان 
 26بر حیوانات نیست. ب آن طورقاطع مستقیم و نامتناسمحدود به اثرات به 

ضد ایستایش  یک  قطعاً  آنچه  برای  ولف  تحلیلی  اندیشه گونه -ابزار  از  است  گرا  پساانسانگرایانه  ی 
ی انتروپوسنتریسم روشنگری است  شکنانه است، اصطلاحی که هم کاملاً ساخت  شناسیهستیحیوان

شناختن این  رسمیتشکنانه است: از یکسو، این اصطلاح دلالت بر به ساخت- و هم به طور همزمان خود
اند یا، اگر به شناختیی تحقیق هستی( شایستهمعادل یونانی »حیوان« است  zoon)ها  دارد که حیوان

کنیم، هستی عنوان  فقط در مورد هستیطور متفاوت  با  شناسی  از دیگر سو،  نیست.  انسان  شناسی 
شناسی (  گرفتن پرسش از حیوان هستی  )یعنی هستیسازد که جدیاینحال، این اصطلاح روشن می

پرسش می خود  هستی به  را  آشکار می شناسی  دیگر،  بیان  به  که هستیکشد؛  شناسی خود یک شود 
که  شناختی، درحالیطورخالص هستییک رویکرد به   27و سیاست است.   اتیک  گرایانه بهرویکرد انسان
- ی ضدپردازی پساانسانگرایانه یک نظریه   ارسد بمقایسه میگرایانه است، به نظر غیرقابل بنیاداً انسان

ولف، بر    های انسانی انجام دهد.ها«ی مختلف هستیگرا که باید همچنین عدالت را در مورد »گونهگونه
ی سوژه را  های مادی و چندگانهیابیی فلسفی شدیدتر با جسمیتی این فرضیات، یک مواجههپایه
دغدغهفرامی یک  جای  به  پرسش خواند  به  نسبت  مداوم  »انسانی  مورد  هستی-های  در  شناختی« 

اشاره بر یک بازگشایی پرسش از اخلاق این تغییر در کانون توجه همچنین    28طبیعت یا هویت »انسان«.
انسان به طور کل« و  آنچه دریدا »موجود زنده  مرکز می  29گرایی )و پساانسانگرایی( دارد که  نامد را در 

می قرار  انتقادی  مراسم( توجه  )و  از حقوق  پرسش  با  را  انسانی  علوم  تازه  تاکید  این  علاوه،  به  دهد. 
درگیر می به هستیحیوانات  توجه  با  را  تفاوت  و  یکسانی/هویت  دقیقاً موضوعات  تا  انسانی  کند  های 

به این    (CSM)  های همراهگونهمانیفست  خارج از پارامترهای انسانگرایانه به بحث گذارد. دانا هاراوی با  
انتقادیپروژه و  پساانسانگرایانه می -ی  کلمه  بهکاملاً    –پیوندد  واقعی  رفته  به سمت سگ   –  معنای  ها 
 است.

 

»سایبورگ   فمینیستی: تجدیدنظرهای شعارهای   گاز  از  بدو؛ محکم  تا »سریع  زمینی!«  بقای  برای  ها 
   30بگیر!« 
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هاراوی مرکزی  فمینیستیپرسش  و  سوسیالیستی  سایبورگ«  »مانیفست  که  رشته،  در  های  اش 
چگونه یک اتیک و سیاست »  کادمیک مختلف و فراتر از آن بسیار پر نفوذ بوده است، از قرار ذیل است:آ
انسان آموخته  -ن روابط سگفتگرتواند از جدیتوجه است میمتعهد به نشو و نمای دیگربودگی قابل که  
توانند ما را راهنمایی کنند: »من ها دیگر نمی رسد که سایبورگدر عصر تکنوعلم، به نظر می   31.د«شو

اختصاص   1980ی  ها را به انجام کار فمینیستی در دوران جنگ ستارگان ریگان در اواسط دههسایبورگ
های آوری نخجمع   جهتی مناسب  توانند کار یک سگ گله ها دیگر نمی دادم. در پایان هزاره، سایبورگ

  32.«انتقادی را انجام دهند جستارلازم برای 

هاراوی   داستان  –»نوشتار سگی«  از  بسیاری  هاراوی  همچون  کاملاً    –های  و  اعتراف شخصی  یک  با 
 شود: صمیمی آغاز می

سلول تمام  استعمار  به  پپر  کاینه  میخانم  ادامه  لین    –دهد  هایم  آنچه  از  مطمئن  مورد  یک 
از  مطمئنم که ژنوم   نامد. ]...[پیدایش همزیستانه می  شناسمارگولیس زیست هایمان بیش 

های زندگی وجود  هایمان در رمزگاناند. باید نوعی ضبط مولکولی از لمسآنچه باید به هم شبیه
ردهایی را در جهان باقی خواهد گذاشت، بی توجه به اینکه هر دو به لحاظ تولید داشته باشد که  

و نرم   فرز. زبان  ی عمل جراحیواسطهی سن، یکی بهواسطهایم، یکی بهمثل زنانی خاموش
لوزهبافتاش  ای قرمز طرقه استرالیایی  سگ چوپان   گیرنده هایم راهای  با تمام  های سیستم ، 
است  ،شانایمنی مشتاق کرده  که می گردگیری  گیرنده .  کجا  را  های شیمیاییداند  او  پیغام  ام 

ام تا خود را از دیگری متمایز کند و خارج را به داخل  برد، یا چه او برداشت از سیستم سلولی
 پیوند زند؟  

های ارتباطی  ایم؛ ]...[ یکدیگر را در عمل ایم؛ ما مقاربت دهانی داشتهما گفتگوی ممنوع داشته 
یکدیگر    ایم.های همراه ای، گونهطور برسازنده دهیم. ما، بهفهمیم تعلیم میکه به سختی می

 33کنیم. را، شخصاً، آرایش می
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ها و مانیفست که انسان، و نیز فرض ذاتی این  ی سگنای زن و کاینهای بافت ارگانیک میان دمبادله
های بسیار خوبی از برنهاد مذکور لین مارگولیس هستند، که اند، در واقع مثالتکامل یافته -ها باهمسگ

)که همراه با پسرش دوریون ساگان تالیف شده است( بر   آیندههای بدست ژنومش مجدداً در کتاب اخیر
واقعاً سرهم مردم  »ما  اینکه  است،  تاکید شده  راهبندی آن  دیگر  ایم، هستیروندههای  انواع  که  هایی 

ارگانیسم درآمیختهمختلف  هم  با  را  عنوان  نظریه  34ایم.« ها  به  که  مارگولیس  یا    همزیستیدرونی 
ارائه  همنهاد مدرنی داروینیستی باصطلاح  شود آلترناتیوی برای ایده شناخته می  پیدایش همزیستانه

از انتخاب طبیعی های تازه در جریان تکامل  تنوع زیستی و پدیدارشدن گونه  که مطابق با آن  دهدمی
می منتج  ژن  تصادفی  مارگولیسشودجهش  دهه پیشاپیش    .  و  برای  نظامی  رتوریک  ردکردن  با  و  ها 

های یوکاریوتی گیاهان و حیوانات ، از این برنهاد دفاع کرده است که سلول بقای اصلحی  دارانهسرمایه 
باکتری)غیر(انسانی   مدیون  را  هستهوجودشان  )بدون  را های  یکدیگر  که  هستند  پروکاریوتی  ی( 

تازهمیلیون انواع  »بلعیدند«:  پیش  سال  سلولها  اندامی  و  گونهها  حتی  و  نخست،  ها،  تازه،  های 
سلولواسطهبه  انگلی  متقابلاً  مشترک  زندگی  به ی  بعدتر،  و،  یافتند  تکامل  باکتریایی  ی  واسطههای 
ماادلهمب زیست  تریالی  تازگی  دیگر،  بیان  به  زنده.  هستارهای  میان  پیچیدگی ژنتیکی  و  شناختی 
که در اصل به یک نظام تعلق نداشتند اما پس از آن جزئی ه است  شوندهای جذبی ژننتیجهرشد  روبه

پیشاپیش ماتریال »بیگانه« هایی که همواره  دائمی در ژنوم شکل زندگی هستند. »ما« به عنوان ارگانیسم
را    شانخود  توانندمی  ی مدرنیته نیستیم کهبسنده-مان داریم، افراد خودآیین و خوددر گوشت و خون

 . ندی دیگر متمایز باشو از هستارهای زنده نددر تصویر خود شکل ده

از هر چیز بدن این امر واقع ساده که هستی انسانی بیش  نیز این  های  ارگانیک و میرا هستند و  هایی 
همواره نام بازی زندگی    –ها  ها و ارزش های چندجهتی بدن سیلان   –مشاهده که »سیلان چندجهتی ژن  

ش، سایبورگ،  دیگر خوددلایلی اضافی در اختیار هاراوی برای رهاکردن    35بر زمین است و بوده است،«
خوانندگانشو   سگ گذاشت    متقاعدکردن  میکه  بیشهها  میان  در  بهتری  راهنماهای  های  توانند 

او و کاینه یکدیگر را برای شرکت    –ها  ام باشند. توجه شدید هاراوی به سگ21سیاست قرن  تکنوزیست
به این معنا نیست که فیگور سایبورگ به طور کامل   –دهند  ی چابکی تعلیم میدر مسابقه بااینحال، 
پیدایش    یاش را به عنوان یک الگوی فمینیستی از تحلیل از دست داده است؛ با بسط انگارهسودمندی
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میهمزیستانه  مارگولیس،  سایبورگی  که  بگوییم  گونهتوانیم  نیز  همراهها  با هستیهای  که  های  اند، 
های همراه ارگانیک و تکنیکی یک  کنند. گونه انسانی در نوعی از »تکنوپیدایش همزیستانه« زندگی می

ماتریال فیگورهای  از  مینشانه-»خانواده«  شکل  را  فرمولشناختی  در  ما  به  باید  که  بندی  دهند 
پساانسانگرایانه برابر    آلترناتیوهای  تبعیضدر  و  تعریف  انسان  دوالیستی  موکداً  و  انسانگرایانه  و  آمیز 

انسان،   و  رابطه حیوان  یاری رسانند. ورای خیالبافی در مورد  نیز ورای یک تکنوفیلیای مذکر/مونث 
انگیزد وکراتیک، هاراوی ما را برمیطور رادیکال دمدوستی[ غیرانتقادی، و به نفع یک سیاست به]فن

پیکربندی  بهکه  مواجهات  اجتنابهای  انسانطور  میان  نزدیک  حیوانناپذیری  ماشینها،  و  ها،  ها، 
موثری به گفتمان  به طور  و    سرعت  ی تکنوعلمی را در آغوش گیریم تا بههیبریدهای مختلف در یک دوره

 . سریع بدو، محکم گاز بگیر –منفی و عمدتاً نئولیبرال واکنش نشان دهیم 

ی انسانگرایی کلاسیک و مدرنیته ضرورتاً لازم نیست که مترادف با اعلام بندی یک نقد از سوژهمفصل 
شده،  تکنوعلم جهانیپذیر باشد. در عصر  ی انسانی در یک روح پسامدرنیستی غیرمسئولیتمرگ سوژه

قرار  بازنگری  انسان مورد  و حقوق  انسانیت  نام  به  دارد دقیقاً  نیاز  انسان«  »پایان  گفتمان آخرالزمانی 
ی تفکیک  انسانگرایانه -بااینحال، برای مقابله با این رتوریک رایج لازم نیست درون سنت لیبرال  گیرد.

 ه، برای مثال،فلسفی آنطور ک-»من« از »جهان« باقی بمانیم، همچنانکه لازم نیست ایستایش اخلاقی
را دنبال کنیم، بلکه لازم است در فرهنگی مشارکت کنیم که  36توسط مارتا نوسبائوم »کشت شده است«
می برجسته  را  تراجسمانیت  هستیفرایندهای  آن  در  و  نیستند:  نماید  عالم  مرکز  )در(  انسانی  های 

انسانی و غیربدن با محیط در مبادلهانسانی  -های  با یکدیگر و  اند؛ آنها یکدیگر را شانزیستای ثابت 
 سازند.انفعالات پویا برمی ومیانجی نسبیت و فعلبه 

نقطه  بالا  آغاز  فرض  نظامنظریه ی  توسعهی  شاخه،  است  (DST)  ایهای  را  آن  من  نئوکه  از  -ای 
میم حساب  به  توسعهاتریالیسم  به  توجه  با  زیستآورم:  نظام  یا   DSTشناختی،  ی  ژنی  فتیشیسم 

همچنانکه   دهد،اما به تاثیر محیط بر نظام هم ارجحیت نمی  کند،شناختی را رد میگرایی زیستتعین
درون یک نظام و عوامل   یهاژن  ی ازترکیب(-باز)کند کهتاکید می  DSTبلکه،  بود؛    لوح سپیدهر نظام یک  

محاسبه  ی منحصربفرد و، بیش از همه، غیرقابل گذارند، یک نتیجهمحیطی که بر نظام از بیرون اثر می
فرهنگ را   -در مقابل-بست طبیعتای ورای خیابان بنانداز اندیشه این چشم  کنند.تولید می-را باهم
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می  ساختفراهم  تفسیری  پارادایم  رهاکردن  بدون  هستی آورد  زیستگرایی.  واقع های  در  شناختی 
اما،  هشد»برساخته  اصطلاح  «اند  که  کسی  اویاما،  سوزان  که  ملاحظه    DSTهمانطور  نمود،  ابداع  را 

 کند:می

شوند، نه تنها به این معنا که آنها فعالانه و بطور گفتمانی توسط خودشان و دیگران تعبیر می
لحظه، محصولات  و شرکت آنها، در هر  که  این معنا  به  فرایندهای بلکه همچنین  کنندگان  در 

ای نیستند بلکه تاثیرات  کننده به هیچ معنای سادهتعیین-اند. آنها خودای  خود و دیگرانتوسعه
را خودشان  می  بر  میمتاثر  »انتخاب  و  توجکنند«سازند  با  محرک   کردنه ،  تفسیر  و  با به  ها، 

محیط  همراه جستجوی  و  حساسها  با  برانگیختن ها،  با  مختلف،  عوامل  به  نسبت  بودن 
  37ها از دیگران.واکنش

نظام و محیط یکدیگر را    عبارت از این استدلال است که   DSTمناسب    اتیکیلحاظ سیاسی و  پتانسیل به
شوند، نه با خود و نه با  سازند: قدرت، کنترل و عاملیت با هیچ یک از دو سمت ساکن نمیمشروط می
کنیم  اند. بنابراین آنچه ما به عنوان »من« تجربه میشدهشود که چندگانه و توزیعبلکه ثابت میدیگری،  

ی یک دهد که بر پایه یک خود است که در یک فرایند نسبی شکل یافته بود و به شکل یافتن ادامه می
چه طبیعت باشد، یک حیوان یا یک هستی انسانی از  –تفاوت منفی میان خود و دیگری استوار نیست 

الخ.   متفاوت،  دینی  یا  قومیتی  متفاوت،  راستا،  جنسیتی  همین  اثرات  DSTدر  از    همچنین  تعریفی 
قویاً  را شویم اطلاعات که بیش از هر چیز در زندگی مصنوعی و پژوهش هوش مصنوعی با آن مواجه می

از یک دهدتخفیف می عنوان رمزگانی دوتایی  به  اطلاعات  برنامه :  و صفرها، یک طرح،  یا ها  ثابت  ی 
به کسی  یا  چیزی  آنچه  از  پایدار  اجتناببازنمایی  ابدی  طور  و  نظام هستناپذیر  رویکرد  یک  و  .  مند 

گیرند بلکه  گشاید که تنها تعین ژنتیکی را در نظر نمیای را میمحور خطوط پروازهای پژوهشی-فرایند
ها توجه  همچنین به طور جدی به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پدیدارشدن و تکامل بدن 

 دهد.به صیرورت تغییر می تیهس تمرکز تحلیلی را از هستی/اندازی که همچنین دارند؛ چشم

به سمت پویایی و فرایندمندی جهان، واقعیت و سوبژکتیویته پیشتر توسط    ش در اندیشیدناین گرد 
ی و ادامه  38پیشنهاد شده است1927-28های  فیلسوف علم آلفرد نورث وایتهد در مجموعه سخنرانی

فلسفه در  را  میخود  گتاری  فلیکس  و  دلوز  ژیل  ایلیاتی  یا  مولکولی  ریزومی،  الهامی  که  بخش  یابد 
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گری در چارچوبی که توسط ایلیاتی اند.بودها ههای بعدی اندیشمندان و دانشوران از تمام گرایش نسل
می ارائه  میفلسفی  خلاصه  برایدوتی  که  همانطور  سوژهشود،  و  کند،  در  فرورفته  »کاملاً  انسانی  ی 

در مباحثات اتیکی و   39انسانی )حیوانی، گیاهی، ویروسی( است«.-ای از روابط غیرماندگار شبکهدرون
و جسمیتهشداین جاسازی  سیاسی همزیستانهبودن  شبکه یابی  یک  در  انسان  روابط  ی  از  مادی  ی 

انسانی نیازمند آن است  -پیچیده و چندگانه و نیز پیوستگی و وابستگی متقابل میان محیط انسانی و غیر
 که بسیار بیشتر از آنچه تاکنون انجام شده در نظر گرفته شود: انتروپوسنتریسم نیازمند آن است که رها 

ای« گونه -محور« و »همبستگی تراطلبی زیستورزد، با »تساویو، همانطور که برایدوتی اصرار می   شود
ای بتواند تا طرز برخوردی مبتنی بر همدلی اکولوژیک و صمیمیتی فراتر از مانع گونه  جایگزین گردد

های انسانی ان اعضای مختلف گونه ی میتواند به نحوی مثبت بر رابطه پرورش یابد که نیز احتمالاً می 
 اثر گذارد.

تا   که  رویکردهایی  تمام  شده  کنون در  زیست  اندمعرفی  عاملیت بدن  برای داده  شناختی  است:  شده 
اش میانجی پاسخ انطباقی یک ارگانیسم به عناصر پیرامونی و تغییراتمثال، جهش ژنتیکی و تکامل به 

ی رهانیدن همچنین بدن اجازه(آفریننده  -ی جسمانی به عنوان اصل )باهمدهد. تعریف مادهرخ می
دهد. ی جنسیتی به آن نسبت داده شده است را می( از انفعالی که تا کنون در نظریهسکسجنسی )

پ کردارهای  نئوژبرای  فمینیستی  به-وهشی  سکس/جنسیت  تفکیک  و  ماتریالیستی  مناسبت  وضوح 
ی تفاوت ی سکسوالیته/سکس« و مقوله هسته به »دهد. در عوض،  اش را از دست میپتانسیل تحلیلی

این تمرکز    40شود.ده میی سوژه، )دوباره( اهمیت داشدهیعنی به ساختار مادی و جنسی  –جنسی  
کاری  های بیان آن به ویژه در این روزهای محافظهو تجلیل از سکسوالیته در تمام شکل  سکسدوباره بر  

دهد  پدرسالارانه و هوموفوبیک که در غرب خود را به شکل خصومتی عظیم نسبت به سکس نشان می
ی  احتمالاً به عنوان بخشی از واکنش شدید علیه تعاریف تازه  –. وقتی که  رسدامری فوری به نظر می

به سکس تولیدمثلی،   –سکسوال، تراجنسیتی و کوییر  سکسوالیته توسط نیروهای همجنسگرا، ترنس 
دارانه اهمیت داده  دگرجنسگرایانه و تولیدمثل بدون مقاربت جنسی در کشورهای نئولیبرال و سرمایه 

 . های انتقادی بازگشایی شودنیازمند آن است که در نظریه  ژوئیسانسشود، آنگاه فضایی از می
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اند،  شوند که همیشه بودههایی میها به معنای واقعی کلمه حیوانبخش، انساندر عمل جنسی لذت
وقتی که ما ... با » کند:شاعرانه«ی زیبا ملاحظه می همانطور که آلفونسو لینگیس در یک متن »حیوانی 

  کنیم، همچنین با اسب و گوساله، بچه گربه و طوطی کاکل سفید، می  ورزیی خودمان عشقکسی از گونه 
جیرجیرک پروانه  و  پودری  عشقهای  شهوانی  میهای  میورزی  ارگاسم  به  وقتی  و،  رسیم،  کنیم« 
انداز لینگیس شدیداً در چشم  41گردند«. مسئولیتی حیوانی بازمیهایمان، به بیهایمان، اشتیاق»تکانه 

گونه سیر  خط  با  مطابق  فرویدی،  روانکاوی  است:  پیروان  و  فروید  با  چنین  آن  همایند  گرایتضاد   ،
گرشدن میل »منحرف« برای محوکردن سرحدات میان  شدن را به عنوان جلوه-هایی از حیوانفانتزی

ی گرایانهی حیوانکردن جنبهتواند از نظر درمانی با رامکند، انحرافی که میانسان و حیوان تفسیر می
 کردن تمام آنچه »خالصاً« انسانی نیست. به بیان برایدوتی: کنبا ریشه انسان شفا یابد،

غیررانه ...   انگیزه -های  چندگانه،  مواجهات  برای  تنانهانسانی  حسی های  ادراک  وحشی،  ی 
افسارگسیخته،  افزایش  فعالیت جنسی  و  در  یافته  بهباید  ارگانیسم  و  سازمان-خوبییک  یافته 

ارگاسم در  تناسب  به  و  عملکرد،  بهدارای  تنظیمهای  و  خوبی  ترکیب    هنجاربهشده  یا  جذب 
 42د. نگرد

مرکزی شکاف  با  است  مرتبط  جنسی  اعمال  آوردن  اصلی  جریان  به  تاریخ این  در  فوکو  که  ای 
  ars eroticaیعنی، شکاف میان  دهد؛  اش در شروع مدرنیته در جوامع غربی تشخیص میسکسوالیته

گری فلسفی دلوز و گتاری یک پادزهر را برای ایلیاتی  [.علم جنسی]  sciencia sexualis[ و  هنر اروتیک]
آورد که در آن میل را به های هنجاری فراهم میهای علمی و فالوگوسنتریک و محدودیتاین گفتمان

شدن« که توسط این -دارد. بیش از هر چیز مفهوم »حیوانگویانه و مولد گرامی می عنوان نیرویی آری
-ی انسانتن به رابطهای کاملاً متفاوت از نگریسباشد که برای ما شیوهدو اندیشمند ایجاد شده است می

هایی را ها و فانتزیکنند که رانهدلوز و گتاری، در تباین با فروید، تلاش نمی   آورد.حیوان را فراهم می
هستی حیوانکه  به  را  انسانی  نزدیکهای  می ها  بدین تر  و  اهلی  آنها، کنند  نزد  کنند.  انسانی  ترتیب 
به  های ماده بر روی اجاق،  های خانگی و جیرجیرک شده، حیوانهای انسانی و غیرانسانی اهلی حیوان
 اند.های ادیپی متعلقی حیوانمقوله
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حیوان به  مورد سوء-تحریک  اغلب  میشدن  واقع  که  فهم  نیست  این  منظورشان  گتاری  و  دلوز  شود: 
ها تبدیل شوند یا به سکس با یک سگ مشغول شوند. بلکه، ایده  های انسانی باید واقعاً به حیوانهستی

کنند و،  ها عمل میهای حیوانهایمان مانند اندامکنیم انداماین است که در حالی که داریم سکس می 
 کنند:هنجارهای اجتماعی می ایهطی این مدت، مبادرت به فرار از قدرت سازمانی و چین

غیرقابل  صیرورت  چند  و  چندین  که  است،  سکس  هزار  یک  تولید  اند.  کنترلسکسوالیته 
زن از طریق  و حیوان-سکسوالیته  مرد  پیش می-شدن  انسان  ... شدن  ذرات.  نشر  یک  رود: 

شان نه در قدرتی که شخص تقلید  ها اساساً متعلق به قدرتی دیگرند، چون واقعیتشدن-حیوان
میمی پیدا  مطابقت  آن  با  یا  را  کند  ما  ناگهان  آنچه  در  است،  مستقر  خودشان  در  بلکه  کند 

یک مجاورت، یک  تمیزناپذیری که به نحو بسیار موثرتری   –  شود بشویمنوردد و باعث میدرمی
ها  را از حیوان  مشترکعنصری    ،برداری، یا تقلید بتواندسازی، بهرهنسبت به آنچه هر گونه اهلی

  43کشد: »جانور«. بیرون می

ترتیب، پارادایمی شدن نه فقط یک استعاره بلکه محوری از دگرگونی انسان و، بدین -بنابراین حیوان
دهد  گرا است که تشخیص میگونه -پساانسانگرایانه و ضد-ی انتقادیمناسب برای استفاده در یک نظریه 

کند. فرض نیچه، همانطور که دیانا  ماست که ما را »بسیار انسانی« می  درونکه این حیوان )یا جانور(  
فراوانی    مانده،قدری باقی  –  نامبیی  اضافهقدری    »به طور نحوی در مرکز انسانکند،  فوس استدلال می

تواند درونی  تعریف انسان کند که این مازاد »میدهد.« فوس اضافه میبیش از حد، یا مازاد را قرار می
به این معنا ما    44ش جاسازی شده است.«اباشد، یک بیرونیت که داخل انسان به عنوان شرط امکان

های زیستی و  که تکنولوژیایم  ایم بلکه همواره نوعی از ترکیبات پساانسانی بودههیچگاه انسان نبوده
شود. علوم  اند و همچنین در فرهنگ عامیانه به تعدادشان افزوده میطورفزاینده تولید کرده اطلاعاتی به 

های متناسب را برای تحلیل و مقاربت  انسانی همچنان ناگزیر خواهند بود که مفاهیم، الگوها و روش
شناختی ایجاد کنند. اما باید این کار را در گفتگو با تکنوعلوم انجام  نشانه-اتیکی با آن هیبریدهای مادی

 دهند.

 

 سوی علوم پساانسانی گفتار: به پس 
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ها و  ها، ماشینطور رو به رشدی مشهود میان حیوانمایلم خویشاوندی به   ی آخر کوتاه، در این قطعه 
هیبریدی انسان موازات  به  را  دانشها  تولید  دهم.  سازی  نظرات    قرار  از  قیاس،  این  برقراری  برای 
 anthropologie)شناسی متقارن«اش  جویم که باصطلاح »انسانشناس علم بروتو لاتور بهره میجامعه

45)symmétrique  پیشنهاد می را  بهروشی  و  می کند  تصویب  به  موثر  کطور  مورد  رساند  در  را  عدالت  ه 
هایی سودمند را دهد و مقولههای میان طبیعت، فرهنگ و بازنمایی انجام می تنیدگیانفعالات و درهم 

ترارشته  پژوهش  میبرای  تدارک  عرصه ای  سایر  و  هنرها  ادبیات،  انسانی  بیند.  علوم  منبع  های 
.  هستند  ی دانش مدرنهر جامعهقبول  لحاظ اجتماعی قابلهای فرهنگی و به برای توسعه  ایالعادهفوق

بااینحال، برای آنکه این پتانسیل عظیم هدر نرود بلکه برای پرداختن به وظایف عاجل و مسائل جهان  
تغییر پارادایم مورد   های سنتی باید به مطالعات فرهنگی تبدیل شوند.معاصر سودمند واقع شود، رشته

شان برای ها در تلاشاز موسسات اروپایی اتفاق افتاد و در برخی از این مکان  یدر بسیارپیشاپیش  نیاز  
هایی به عنوان یک  پل ساختن میان علوم طبیعی و انسانگرایانه بازتاب یافته است. من به چنین تلاش 

تعظیم در برابر اقتدار یا علوم »سخت«   شدن بامین صمی و نه همچونگرم، استراتژی ضروری از بقا نمی
انسانی تنها به شرطی آینده   –شان  مفروض  باور من است که علوم  با  د که  نای داراگر چه این در واقع 
ها )و آکادمی به طور کل( نیازمند آن هستند د یا، درست همانطور که تکنوعلمنها همکاری کنتکنوعلم

ای که هنرمندان و اندیشمندان خارج از های پژوهشی ترارشته ها و پروژهبرنامهکه خودشان را از طریق 
همانطور که امیدوارم در این مشارکت نشان داده    کنند بازسازی نمایند.دیوارهای دانشگاه را وارد می
ی فرایند  شناختی و سایبرنتیک و نیز فلسفه های زیستی نظامام با نظریه باشم و همانطور که اشتغال

شناسی یا علوم اعصاب الگوهای پارادایمی هایی نظیر زیست توانیم در رشتهام کرده است، ما میمتوجه
ی آنها  بودن بیابیم که به وسیلهو انسان  ای برای تجدیدنظر در مفاهیم سنتی جنسیت، سوبژکتیویتهتازه

ی ساانسانی بیش از هر چیز خانهدگرگونی از علوم انسانی به علوم پساانسانی بتواند شتاب گیرد. علوم پ
پسا فرهنگی  ضد-مطالعات  و  متخصصان گونه -انتروپوسنتریک  که  بود  خواهد  که  آگاه  اشگرایانه  اند 

نیستفقط    «فرهنگ » ما«  به  برای    »متعلق  انسانی  فرهنگ  پیامدهای  مسئولیت  وجود  این  با  اما 
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داشتن گیرند، به خاطر خودشان، به خاطر انسان و به خاطر نگه انسانی را بر عهده می -های غیردیگری 
 گرایی در پساانسانگرایی.معنای انسانیت و انسان
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در:   دارد؟  اشکالی  چه  پساانسانگرایی  کالوس:  ایوان  و  استفان  ،  2003،  7  هاریزومهربرشتر، 
http://www.rhizomes.net/issue7/callus.htm.            

ی دانشگاهی در پنج  سوی یک فرهنگ پساانسانگرایانه؟ یک بالماسکهحسن، ایهاب: پرومتئوس به عنوان اجراگر: به 
 . S .830-850، 1977، 4،  31 ی جورجیانشریه صحنه. 

ن:   کاتارین  شدیم؟  هایلس،  پساانسان  چگونه  انفورماتیکبدنما  و  ادبیات  سایبرنتیک،  در  نهفته  شیکاگو:  های   .
 . 1999انتشارات دانشگاه شیکاگو 

 .1991. پاریس شناسی متقارنی انسانهایی دربارهایم: مقاله ما هیچگاه مدرن نبودهلاتور، برونو: 
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. پرسش حیوان. هاشناسیهستیحیوانی ناانسانی. در: کری ولف )ویراستار.(: لینگیس آلفونسو: بدن حیوانی، چهره
 .  182-165، 2003مینئاپولیس: انتشارات دانشگاه مینسوتا 

های پایه  . نیویورک: کتابهاهای گونهای از خاستگاهآینده. نظریه دستهای بهژنوممارگولیس، لین و دوریون ساگان:  
2002. 

. کمبریج، ماساچوست.: انتشارات  کاشتن انسانیت: یک دفاع کلاسیک از اصلاحات در آموزش لیبرالنوسبائوم، مارتا:  
 . 1999دانشگاه هاروارد 

. دورهام: انتشارات دانشگاه دوک  فرهنگ-شناسییک نمای سیستمی از تفکیک زیستچشم تکامل.  اویاما، سوزان:  
2000. 

 . 1990های آون . نیویورک: کتابرهایی حیوانیسینگر، پیتر: 

 . 1929. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج شناسیفرایند و واقعیت. یک مقاله در کیهانوایتهد، آلفرد ن.: 

 .1998. نیویورک: راتلج فمینیسم و ریزساختار شناختجغرافیاهای عصبی. ویلسون، الیزابت: 

 . 2004. دورهام: انتشارات دانشگاه دوک شناختی تنی: فمینیسم و بدن عصبروان ویلسون، الیزابت: 

 .  94-66، 2004، 3، 15،  ها: ژورنال مطالعات فرهنگی فمینیستیتفاوتای. در: ویلسون، الیزابت: فمینیسم روده

 . 2003. مینئاپولیس: انتشارات دانشگاه مینسوتا ها. پرسش حیوانشناسیهستیحیوانولف، کری )ویراستار.(:  

. شیکاگو: انتشارات دانشگاه ی پساانسانگرایانهها، و نظریهمراسم حیوانی. فرهنگ آمریکایی، گفتمان گونهولف، کری: 
 .    2003شیکاگو 

                     

 

                            ها یادداشت 
          

 
  مباحثات  دادن به ماده درموضوعیت  قطعاً به طرزی اساسی در  هایی که اهمیت دارندبدنبودن در مورد باتلر، مایلم اضافه کنم که  برای منصف  - 1

   ی میان ماده و گفتمان مشارکت کرده است. ی تجدیدشده در مورد رابطهفمینیستی و در یک دغدغه
 . 62(: 1998ویلسون )  - 2
 .  17(: 1998ویلسون ) - 3
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 ای«. (: »فمینیسم روده2004ویلسون ) - 4
5 -  ( برایدوتی، فهرست63، ص  هادگردیسی(:  2002برایدوتی  و  کنار ویلسون  از فمینیست. در  نئوام  به زمینه-های  ی  ماتریالیست، و محدود 

استرلینگ، دانا هاراوی، لین مارگولیس )اگرچه  -آنه فائوستو دهم، افراد ذیل: استیسی آلیمو، کارین باراد،  زبان که با آشنایم، را قرار می-انگلیسی
   نه صراحتاً فمینیست(، مویرا گاتنس، الیزابت گروس، میرا هیرد، ویکی کیربی، لوسیانا پاریسی و نانسی توانا. 

 . 238، ص کردن بدنسکسی(:  2000استرلینگ )-فائوستو  - 6
 . 242، ص کردن بدنسکسی(:  2000استرلینگ )-فائوستو  - 7
 .  387(: 1989فوکو ) - 8
های  و تمام بازنماییاز جمله میل انسانی    –منتقد ادبی ایهاب حسن عنوان کرد: »ما نخست نیاز داریم بفهمیم که شکل انسانی    1997در    - 9

نظر قرار گیرد. نیاز داریم بفهمیم که پانصد سال انسانگرایی  -طور بنیادین در حال تغییر باشد، و بنابراین باید مورد تجدید تواند بهمی  –بیرونی آن  
؛ تاکید از  843)  «انسانگرایی بنامیم-آن را پسا   گیدبا درمانکند که باید  تواند به پایان رسد همانطور که انسانگرایی خود را به چیزی تبدیل میمی
 (.  م. ر.  من،

 (.  2002فوکویاما ) - 10
 .  3(: بخصوص فصل 1999هایلس ) مقایسه کنید با  - 11
 . 3- 2(: 1999مقایسه کنید با هایلس ) -12
  ( بر روی وبسایت موراوک: 1998، انتشارات دانشگاه آکسفورد  آکسفورد:) ماشین صرف تا ذهن استعلایی ش ای کتاباز خلاصه -13

http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/book97/index.html. 
 .   5(: 1999هایلس ) -14
 ی پساانسانگرایی.  ، مجلد ویژه دریاره53 نقد فرهنگی -15
 . (Rodopi) های انتقادی پساانسانگراییهایشان (: متن الکترونیکی. همچنین نگاه کنید به مجموعه کتاب2003هربرشتر و کالوس ) -16

 .  6(: 1990سینگر ) -17
 . 7(: 2003ولف ) -18
 . 6(: 2003ولف ) -19
ی مشهور  با اصل موضوعه  „L'animal que donc je suis (à suivre)“. نیازی به گفتن نیست که عنوان اصلی فرانسوی  118(:  2004دریدا )  -20

بلکه همچنین آگاهی را به عنوان مشخصات    کندگذاری میکند که نه تنها دوالیسم میان بدن و ذهن را علامتبازی می   cogito ergo sumدکارت  
 کند.  ها جدا میها و حیوانها را از ماشینکند که انسانای تعریف میکنندهتعیین

 .  9(: فصل 2004آگامبن ) -21
 .  71-70: 2004ژوئن،  24، ی نیویورکنشریه -22
ی »حیات برهنه«ی آگامبن بر »نه یک زندگی حیوانی و نه یک زندگی انسانی، بلکه تنها بر یک زندگی که از خودش مجزا و مستثنی  انگاره -23

 ( دلالت دارد. 38: 2004شده است« )
 . 56(: 1991بالیبار ) -24
 . 113(: 1991دریدا ) -25
 .  7و  8(: 2003ولف ) -26
ویرایش کرد. از کری سپاسگزارم که این اصطلاح را در گفتگویی    2003عنوان مجموعه مقالاتی است که ولف در ها شناسیهستیحیوان -27

 خصوصی برایم توضیح داد.  
 .  9(: 2003ولف ) -28
(«،  برای دنبال کردن   تر در »حیوانی که ازینرو من هستم )بیشتر پردازد اما به طور کاملدریدا در متون مختلفی به »موجود زنده به طور کل« می  -29

 .   128-113(: 2004دریدا )
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 .  5(: 2003هاراوی ) -30
 .   3(: 2003هاراوی ) -31
 . 4(: 2003هاراوی ) -32
 ؛ در متن اصلی ایتالیک.  3-2(: 2003هاراوی ) -33
 .S .19، آوردنبدست(: 2002مارگولیس/ساگان ) -34
 های همراه«، سخنرانی صوتی آنلاین.  ها تا گونه(: »از سایبورگ2003دانا هاراوی ) -35
 .  کردن انسانیتکشت(: 1999نوسبائوم ) -36
 .S .181-180، چشم تکامل(: 2000اویاما ) -37
 .   فرایند و واقعیت(: 1929وایتهد ) -38
 .   122، هادگردیسی (: 2002برایدوتی ) -39
 .  33، هادگردیسی(: 2002مقایسه کنید با برایدوتی ) -40
   .172و  171»بدن حیوانی«،  (: 2003لینگیس ) -41
   .S .140، هادگردیسی(: 2002برایدوتی ) -42
 . م. ر ، ؛ تاکید از من279، هزار(: 1987دلوز/گتاری ) -43
 . 4(: مقدمه، 1996فوس ) -44
 .  ما :(1991لاتور ) -45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


